
 !چزا حبج لبسن هحل لجز خَد را در وٌبر ضْيذ يَسف الْي اًتخبة وزدُ است؟

 ّوزاُ ثب خبطزات ٍ وزاهبتي اس ضْيذ حسيي يَسف الْي  

 

 
 

ٍ ووتز  ثبرالله وزهبى، هزاتت ووبل الي الله را طي وزد 14عبرفي است وِ در در ٍاحذ اطلاعبت عوليبت لطىز « هحوّذحسيي يَسف الْي»ضْيذ 
 .اي اس سلَن هعٌَي ٍ وزاهبت اٍ ًذاضتِ ثبضذ اي است وِ رٍسگبري چٌذ ثب ايطبى سيستِ ثبضذ اهب خبطزُ رسهٌذُ

برفبًي است وِ ثِ فزهَدُ حضزت اهبم )رُ(، يه ضجِ رُ صذ سبلِ را پيوَدًذ ٍ چطن توبم پيزاى ٍ وٌْسبلاى طزيك هحوذ حسيي، هصذاق سبلىبى ٍ ع
 .عزفبى را حسزت سدُ لطزُ اي اس دريبي ثي اًتْبي خَد وزدًذ

************************* 

 :وٌين خبطزاتي خَاًذًي اس ايي ضْيذ عشيش را ثب ّن هزٍر هي
 .ضَد را ثٌَيس. ثعذ ّن خَدش ثزاي هأهَريّت ديگزي حزوت وزد ثِ هي گفتِ ثَد در وٌبر ارًٍذ ثوبى ٍ جذر ٍ هذّ آة وِ رٍي هيلِ ثجت هي

 .دليمِ 52ّبي ضت خَاثن ثزد. آى ّن فمط  ًيوِ
تَ ضْيذ "مذّهِ ثِ هي خيزُ ضذ ٍ گفت: ه ثعذاً ثزاي ايي فبصلِ سهبًي، اس پيص خَدم عذدّبيي را ًَضتن. ٍلتي حسيي ٍ دٍستص ثزگطتٌذ، ثي

 ."ضَي ًوي
 .ًَضتي وِ خَاثن ثزد، ثْتز اس درٍغ ًَضتي ثَد دليمِ را اس پيص خَدت ًَضتي؟ اگز هي 52هىثي وزد ٍ گفت: چزا آى  !ثب تعجّت ثِ اٍ ًگبُ وزدم

 !در آى ضت ٍ در آى جب ّيچ وس جش خذا ّوزاُ هي ًجَد
************************* 

 



ثزاي هلالبتص ثِ ثيوبرستبى رفتِ ثَدم؛ ًوي داًستن در وذام اتبق است. در حبل عجَر اس سبلي ثَدم وِ يه دفعِ ب هجزٍح ضذى پسزم هحوّذحسيي ث
 .ثيب ايٌجب !صذاين وزد: هبدر

چطَر هزا  !ثعذ اس ووي صحجت گفتن: هبدر !اهّب ثِ خبطز هجزٍح ضذى ّز دٍ چطوص ثستِ ثَد !ٍارد اتبق ضذم. خَدش ثَد؛ هحوّذحسيي هي
 ... هگز چطوبًت !ديذي؟

 ...اهّب ّز چِ اصزار وزدم، ثحث را عَض وزد
************************* 

ثَد. اٍ را ثِ ثيوبرستبى ضْيذ لجّبفي ًژاد تْزاى آٍردًذ. هي ٍ ثزادر ديگزم ثب اتَثَس راّي تْزاى  35جويي ثبر وِ هجزٍح ٍ ضيويبيي ضذ سبل پٌ
  ضذين

 .داًستين وجب ثزٍين يوبرستبى ضذين. ًويضت ثِ ثيوبرستبى رسيذين. ثب اصزار ٍارد سبختوبى ث 41:11سبعت 
 !جَاًي جلَ آهذ ٍ گفت: ضوب ثزادراى هحوّذحسيي يَسف الْي ّستيذ؟ ثب تعجّت گفتين: ثلِ

 !جَاى اداهِ داد: حسيي گفت: ثزادراى هي الآى ٍارد ثيوبرستبى ضذًذ. ثزٍ آًْب را ثيبٍر ايٌجب
 .اًذ صحجت وٌذتَ ٍارد اتبق وِ ضذين، ديذين ثذى حسيي سَختِ ٍلي هي
 اٍّليي سؤال هب ايي ثَد: اس وجب داًستي وِ هب آهذين؟

 !لجخٌذي سد ٍ گفت: چيشي ًپزسيذ؛ هي اس ّوبى لحظِ وِ اس وزهبى راُ افتبديذ، ضوب را هي ديذم
 !هحوّذحسيي حتّي رًگ هبضيي ٍ سبعت حزوت ٍ... را گفت

************************* 

ب ثب لجبس غَّاصي در آثْب جلَ رفتٌذ. ّزچِ هعطّل ضذين ثبس ًگطتٌذ. ثِ ًبچبر لجل اس رٍضي ضذى ّبي ٍاحذ ضٌبسبيي اس هب جذا ضذًذ. آًْ ٍ تب اس ثچِّد
 .َّا ثِ همزّ ثزگطتين

 .ثَد، هَضَع را ثب ثزادر حبج لبسن سليوبًي ـ فزهبًذُ لطىز ـ در هيبى گذاضت ثبرالله وزهبى 14هحوّذحسيي وِ هسؤٍل اطلّاعبت لطىز
 .ضَد خجز هي ارگبُ خجز ثذّن. اگز اسيز ضذُ ثبضٌذ، حتوبً دضوي اس عوليّبت هب ثبحبج لبسن گفت: ثبيذ ثِ لز

 .وٌن اهّب حسيي گفت: تب فزدا صجز وٌيذ. هي اهطت تىليف ايي دٍ ًفز را هطخصّ هي
 صجح رٍس ثعذ حسيي را ديذم. خَضحبل ثَد. گفتن: چِ ضذ؟ ثِ لزارگبُ خجز داديذ؟

 !گفت: ًِ. پزسيذم: چزا؟
 .ٍ گفت: ديطت ّز دٍي آًْب را ديذم. ّن اوجز هَسبيي پَر ّن حسيي صبدلي راهىثي وزد 

 ثب خَضحبلي گفتن: الآى وجب ّستٌذ؟
 داًي چزا؟ خيلي ًَراًي ثَد. هي !گفت: در خَاة آًْب را ديذم. اوجز جلَ ثَد ٍ حسيي پطت سزش. چْزُ اوجز ًَر ثَد



ثبًي اوجز ًبهشد داضت. اٍ تىليفص را وِ ًصف ديٌص ثَد اًجبم دادُ ثَد، اهّب صبدلي هجزدّ  ضذ. در اوجز اگز درٍى آة ّن ثَد، ًوبس ضجص تزن ًوي
 .ثَد

 .گزدين اوجز در خَاة گفت وِ ًبراحت ًجبضيذ؛ عزالي ّب هب را ًگزفتِ اًذ، هب ثز هي
 !پزسيذم: چِ طَر؟

 .آٍرد لت سبحل ّبي ضبى را اهطت آة هي اًذ. جٌبسُ گفت: ضْيذ ضذُ
 .حسيي هطوئيّ ثَدم. ضت ًشديه سبحل هبًذم. آخز ضت ًگْجبى سبحل اس ووي جلَتز توبس گزفت ٍ گفت: يه چيشي رٍي آة پيذاستهي ثِ حزف 

 !ثعذ ّن پيىز اوجز پيذا ضذ !ٍلتي رفتن، ديذم پيىز ضْيذ صبدلي ثِ وٌبر سبحل آهذُ
************************* 

د ضذ ٍ ثعذ اس ولّي خٌذُ ٍ ضَخي گفت: در ايي عوليّبت يه راوت ضيويبيي ثِ ثَد. ثب ثچِّ ّبي ٍاحذ اطّلاعبت در سٌگز ثَدين. حسيي ٍار 31سهستبى 
 .وٌذ سٌگز ضوب اصبثت هي

 .ضَم ثعذ ثب دست اضبرُ وزد ٍ گفت: ضوب چٌذ ًفز ضْيذ هي ضَيذ. هي ّن ضيويبيي هي
 حسيي ثِ ّوِ اضبرُ وزد ثِ جش هي

 !ك ضذهحمّ 8چٌذ رٍس ثعذ توبم ضَْدّبي حسيي، در عوليّبت ٍالفجز 
 ...ثسيبر ًْفتِ است. راسّبيي وِ ّيچ جب ثبسگَ ًطذ اس ايي هبجزاّب در سيٌِ ثچِّ ّبي اطلّاعبت لطىز ثبرالله


